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چکیده:

گرافیــک ایــران، حیــات ابتــدایی خویــش را به‌عنوان یــک میدان   میــدان طراحی‌
تازه نفــس درعرصه تولیــد از دوره پهلــوی اول آغــار نمــود. از همان ابتــدا، افرادی 
کاظمــی و... خدمــات  ، بیــوک احمــری، هوشــنگ  چــون محمــود جوادی‌پــور
ارزنده‌ای را انجام دادند. اما بیش از هر شــخصی، نام مرتضــی ممیز در این عرصه 
گر قدرت‌مند، تنها یک  شــناخته شــده‌تر اســت. مرتضی ممیز به‌عنوان یک کُُنش‌
طــراح گرافیک حرفه‌ای به‌حســاب نمی‌آمــد؛ بلکه وی بــا ســرمایه‌های فرهنگی و 
اجتماعی خویش به توســعه این میدان و افزودن وجوه حرفه‌ای آن یاری رساند. 
گرافیک در محیط دانشــگاهی و فرهنگی  تاثیر اصلی ممیز در جایگاه‌یابی طراحی‌
اســت و شــانیت بخشیدن به طراحی گرافیــک به‌عنــوان یک حرفــه‌ای تخصصی 
است. تاثیراتی که برآمده از ســه ســرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وی است 
. مقاله پیشرو، به روش توصیفی-تحلیلی  و سازنده سرمایه نمادین مرتضی ممیز
گیــری از رویکــرد جامعه‌شــناختی پییــر بوردیو، تدوین شــده اســت. نحوه  بــا بهره‌
گردآوری اطلاعات به‌صورت اســنادی اســت و حاصل تورق بیــش از پنجاه مقاله، 
مصاحبــه، نقــد و... از مرتضــی ممیز و درباره ایشــان. پرســش اصلی مقاله تشــریح 
گرافیک ایران اســت و پرسش فرعی  نقش مرتضی ممیز در توســعه میدان طراحی‌
گیری سرمایه نمادین  تاثیر سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی ممیز در جهت شکل‌
ایشــان اســت. در این مقاله، به مطالعــه ســرمایه‌های چهارگانــه‌ای مرتضی ممیز 

گرافیک ایران عیان شــود؛ نتیجه مقاله نشــان می‌دهد که، ســرمایه‌های  پرداخته می‌شــود تا نقش آنهــا در اعتلای میــدان طراحی‌
گرافیک ایــران دارد.  چهارگانــه مرتضــی ممیــز ســازنده شــخصیت حرفــه‌ای وی و تاثیــرات مثبت‌شــان بــر بالندگــی میــدان طراحی‌
گرافیک، تدوین‌ شــد. اهمیت وی به خاطر تولید آثار گرافیکی ارزنده‌ای  شــبکه‌ای تخصصی و مســتقلی که با عنوان میدان طراحی‌
است که به بخشی از تاریخ بصری معاصر ایران بدل گشــت و هم‌چنین، فعالیت‌های اجرایی فراوانی که وجوه هویتی این میدان را 

شکل داد.  
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مقدمه
گرافیک، دانشی است برخاســته از ســواد بصری، دانش بدان 
جهت که بیــش از هر رشــته‌ای در هنرهای تجســمی به ســواد 
بصری وابسته اســت و مباحثی چون استانداردســازی، ایجاد 
وحــدت بصــری بــرای یــک مجموعــه، اســتفاده بهینــه از فضا 
سفید و... کارایی فراوانی در ارایه صریح و سریع یک پیام دارد. 
گرافیــک از طریــق  بحــث اهمیــت دانــش بصــری در حــوزه 
دانشــگاه، مطــرح شــد؛ پیــش از تشــخص‌یابی ایــن رشــته، 
افرادی که اغلب خودآموخته بودند و یا نقاش در بازار فعالیت 
کردنــد )اواخــر دوره قاجــار و اوایــل دوره پهلــوی(. ایــن  می‌
رشــته که به شــکل واحــد درســی توســط هوشــنگ کاظمی به 
دانشکده هنرهای زیبا وارد شــد در سال 1349 توسط مرتضی 
ممیــز به‌عنــوان یــک رشــته مســتقل تعریــف شــد. در همیــن 
، اهمیت حضور شــخصیتی چون ممیــز در آموزش  ابتدای امر
کادمیک رشــته گرافیک نمایان می‌شــود. این اهمیت خیلی  آ
زود در همــه عرصه‌های گرافیــک خود را نشــان داد. چنان‌چه 
وضعیت کم‌رمق این گرایش محدود بود به رشتهِِ تازه تاسیس 
فقط در دانشــکده هنرهای زیبا و هم‌چنین، یک یــا دو آژانس 
تبلیغاتــی معتبــر در بــازار کار و بــدون ارزش درســتی در عالــم 
هنرهای تجســمی؛  به کوشــش مرتضــی ممیــز و هم‌نسلانش، 
گرافیــک بــه میدانی منســجم بدل شــد؛ کــه در هر ســه عرصه 
توانســت منزلــت و جایــگاه پیــدا کنــد. مرتضــی ممیــز و دیگــر 
شــخصیت‌های توانمند این عرصه، با اســتقلال عمــل و برپایه 
منش حرفه‌ای که ساختند، میدان طراحی گرافیک را متمایز 

و برجسته ساختند.
میــدان طراحــی گرافیــک، به‌عنــوان یــک میــدان مســتقل در 
دهه چهل و پنجاه پر و بــال گرفت و نســل اول و دوم طراحان، 
در تخصیص امتیازهای حرفه‌ای و رشــد آن موثر بودند. ممیز 
با فعالیت‌ها و اقدامات ســازندهاش که برآمده از ســرمایه‌های 
چهارگانــه و ســازنده منــش ویژهــاش بــود، نقــش مهمــی در 
گیری ایــن میــدان داشــت. روش پژوهــش ایــن مقالــه  شــکل‌
توصیفی-تحلیلــی و گــردآوری اطلاعــات بــه صــورت اســنادی 
صورت گرفته شــده اســت. پرســش اصلی مقاله، تشریح نقش 
گیری میــدان طراحــی گرافیــک ایران  مرتضــی ممیــز در شــکل‌
اســت و پرســش فرعی تاثیر ســرمایه‌های فرهنگــی، اجتماعی 
گیری ســرمایه نمادین ایشــان  مرتضــی ممیز در جهــت شــکل‌
اســت. در ایــن مقالــه، بــه جایــگاه ممیــز در میــدان طراحــی 
گرافیــک ایــران پرداختــه می‌شــود و بــا توجه بــه ســرمایه‌های 
فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و نمادین،  منــش وی تعریف 

می‌شــود. همیــن منش اســت که بــر میــدان طراحــی گرافیک 
تاثیــر بســزایی میگــذارد و آن را بــه یک میــدان قدرتمنــد بدل 
می‌ســازد. هم‌چنیــن، قطــب مســتقل و قطــب وابســته ایــن 
گیــرد. جهــت دســت‌یابی  طــراح نیــز مــورد مطالعــه قــرار می‌
بــه ســرمایه‌های مختلــف مرتضــی ممیــز کتاب‌هــا، مقــالات و 
مصاحبه‌هــایی کــه ایشــان و ســایرین دربــاره ایشــان صــورت 
دادنــد، جمــع‌آوری شــد و ســپس، از هــر منبــع مطالــب و نقل 
قول‌هــا دســت‌چین شــده و در فرمتــی تحلیلــی بــا تمرکــز بــر 
ســرمایه‌های مرتضی ممیز و مطالعه قطب مســتقل و وابسته، 

تدوین گشت. 

روش پژوهش 
 این مقاله بــه روش توصیفی-تحلیلی با گــردآوری اطلاعات از 
طریق اســنادی و بــا مطالعــه منابع مختلــف آرشیو، گــردآورده 
شده‌اســت. در پژوهــش حاضــر از رویکــرد جامعه‌شــناختی 
بوردیو جهت تحلیل سرمایه‌های چهارگانه مرتضی ممیز بهره 
گرفتــه شده‌اســت. بــرای واضح‌تــر شــدن مطالب گاه‌شــماری 
تفصیلی نیز اســتخراج گشــت. هم‌چنیــن، آثار گرافیکــی ممیز 
دســته‌بندی شــد تا حجم تولیدات وی که جنبه کیفــی دارند 
نیز گواهــی بــر تاثیــرات حرفــه‌ای ایشــان باشــد کــه به‌واســطه 
در  شــده  طراحــی  نشــانه‌ای  تنهــا  صفحــات،  محدودیــت 

جدول‌های 3 و 4 آورده شده‌است.

پیشینه پژوهش
کــه از نظریــات جامعــه   در حــوزه مبانــی نظــری ایــن مقالــه 
شناختی بوردیو برآمده )به‌خصوص نظریه »کنُُش«( کتاب‌ها 
و مقــالات بسیــاری چــاپ و ترجمــه شده‌اســت.  مهمتریــن 
ترجمــه در باب ایــن نظریــه مربوط اســت بــه ترجمه محســن 
« )1391(، بــه قلــم پییــر  چاووشیــان بــا عنــوان کتــاب »تمایــز
بوردیــو، البتــه اصــل کتــاب در ســال 1984، از زبان فرانســه به 
انگلیســی ترجمــه شده‌اســت. پییــر بوردیــو )1380(، در کتاب 
کُُنــش: دلایــل عملــی و انتخاب‌هــای عقلانــی« بــه  »نظریــه 
مبانی نظریــه کُُنش می‌پــردازد؛ تا برای محققانــی که خواهان 
هســتند،  پژوهشــی  رویکــرد  به‌عنــوان  نظریــه  از  اســتفاده 
قابــل بهره‌بــرداری باشــد. مقــالات بسیــاری نیــز یــا بــا عنــوان 
کلــی نظریــه کنــش و نظریــه تمایــز و مطالعــه دیدگاه‌هــای آن 
موجــود اســت و یــا از ایــن نظریــه به‌عنــوان رویکــرد جانبــی 
گرفتــه شده‌اســت. در  بــرای تحلیــل محتــوای مقالــه بهــره 
خصــوص زندگی‌نامــه و منابــع موجــود مربــوط بــه مرتضــی 
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، منابــع مختلفــی وجــود دارد، بیش‌تریــن ایــن منابــع  ممیــز
مربــوط بــه مقاله‌هــا و مصاحبه‌هــای ایشــان اســت. مرتضــی 
، بیش از هر طراح گرافیکی، مصاحبه داشــته اســت و در  ممیز
مجله‌هــایی چــون کتاب هفتــه، کلــک، بخــارا، رودکی،کیهان 
فرهنگی، آدینه، دنیای ســخن، گفتگو، نگاه نو، رســتاخیز و... 
کرده‌اســت. کتــاب »غریــزه گرافیکــی، آخریــن گفتگو با  نقادی‌
« )1385(، شــامل مصاحبه‌های ایشــان با امید  مرتضی ممیــز
قنبری اســت. در این کتاب، ممیز به ســوالات متنوعی پاســخ 
داده‌اســت کــه شــامل وضعیــت زندگــی، کودکــی، نحــوه کار و 
تحصیــل، فعالیت‌ها، دل‌مشــغولی‌ها، دغدغه‌های تخصصی 
 ، کتــاب »تصویــر و تصویــر گرافیــک و... اســت.  در ارتبــاط بــا 
مجموعه کارهای تصویرســازی مرتضی ممیز برای انتشــارات 
، از  گــون« )1368(، شــامل مجموعــه آثــار مرتضــی ممیــز گونا
تصویرسازی تا طراحی نشــان و پوسترها و... اســت؛ به همراه 
مصاحبهای که توســط فیروزه صابری صورت گرفته‌اســت. در 
کنده،  ایــن منابــع مکتــوب و در مقــالات متفرقه بــه شــکل پرا
وضعیت کســب انواع ســرمایه‌های ممیز توصیف شــده است 
که محقــق بــا برچیــدن مطالــب از منابــع مختلف، بــه تحلیل 
این ســرمایه‌ها پرداخته‌اســت.  در حوزه تالیــف پایان‌نامه نیز 
مــواردی نوشــته شــده اســت: مقــدم )1388(، در پایان‌نامــه 
»مرتضــی ممیــز و گرافیــک نویــن ایــران« بــه نقــش ممیــز در 
گیری موج نویــن گرافیک ایران می‌پــردازد و این  دوران شــکل‌
کند کــه تلاش‌هــای بی‌وقفــه وی در عرصه  مهــم را مطــرح می‌
حرفــه‌ای گرافیــک از طراحی تــا کارهای اجــرایی باعث شــد تا 
ترجمــهِِ زبــان گرافیــک جهانی بــا اصالت بومــی و ملــی محقق 
شــود. هدف اصلــی دژم )1400(، در پایان‌نامــه »مطالعه رابطه 
کیــد  هنرمنــد و فرهنــگ اجتماعــی در گرافیــک دیزایــن بــا تا
« )1400(، نشــان دادن تاثیــر دیزاین در  بــر آثــار مرتضــی ممیــز
جامعــه و طراح تاثیرگــذاری چــون مرتضی ممیــز در این حوزه 
اســت. ســلیمانی‌پورمهربان )1399(، در پایان‌نامه »بررســی و 
تحلیل ساختاری پوســترهای فرهنگی مرتضی ممیز براساس 
نظریه‌های گشتالت« با دیدگاهی فرمالیستی به بررسی اصول 
گشــتالت در پوســترهای فرهنگی طراحی شــده توســط ممیز 
پرداختــه اســت و نتیجــه گرفته‌اســت کــه اصــول گشــتالت در 
تمام پوســترها به کار رفته‌اســت و از بین شــش اصل گشتالت 
کثر پنج اصل به کار رفته  در پوسترها حداقل ســه اصل و حدا
گاهی نســبت به اصول گشتالت و اســتفاده از آن برای  است. آ
طــراح گرافیک موجبــات خلق اثــر گرافیکــی خلاقانــه را فراهم 

کند.  می‌

مبانی نظری
میدان1، منش2و سرمایه‌ها از منظر پییر بوردیو3  

بوردیو جامعه‌شناسی متمایز اســت که به جای تمرکز بر افراد 
کــرد. واقعیت اجتماعی  و گروه‌هــا، به روابط بیــن آنها توجه می‌
ماهیــت برســاخته دارد و از دیالکتیــک ذهــن و عیــن به‌وجود 
می‌آیــد؛ بوردیــو بــا الهــام از ایــن رویکــرد و بــا توســل بــه نظریــه 
میــدان در فیزیــک، مفاهیــم نوبنیــاد منــش و میــدان را جعل 
کند و بــه تبیین کُُنــش در چارچوب ایــن نظریــه می‌پردازد  می‌
کــه  )بوردیــو، 1375: 81(. میــدان شــبکه‌ای از روابــط اســت 
میان جایگاه‌های عینــی درون میدان وجــود دارد. این روابط 
گاهی و اراده فــرد قــرار دارد )ریتــزر، 1387: 682(. از نظر  جــدا از آ
بوردیــو، میــدان جــزیی از جهــان اجتماعــی اســت کــه به‌طور 
کند؛ یعنــی قوانیــن و الزام‌هــای خاص خود  مســتقل عمل می‌
را دارد. کســی که بــه محیطی وارد می‌شــود، باید به نشــانه‌ها و 
گر چنین نباشــد، به  قواعد داخلــی آن تســلط داشته‌باشــد و ا
سرعت از بازی خارج می‌شــود )فکوهی، 1384: 145(؛ و منش، 
کننده نظــام و مجموعــه‌ای از خــوی و خصلت‌های  مشــخص‌
ک را  مانــدگار و قابــل جابه‌جــایی اســت کــه از طریــق آن، ادرا
کنیــم. این  داوری کــرده و در جهــان پیرامــون خــود عمــل می‌
گاه به واسطهِِ قرار گرفتن پیوسته در معرض  قالب‌های ناخودآ
شرایط و شرطی‌سازی‌های اجتماعی از طریق درونی ساختن 
گیــرد )اســتونز،  محدودیت‌هــا و امکانــات بیرونــی صــورت می‌
1379: 334(. منــش )ســاختمان ذهنــی( بــه »ســاختارهای 
ذهنی یا شناختی« اطلاق می‌شود که انسان‌ها از طریق آنها با 

کنند. جهان اجتماعی برخورد می‌
میدان و منش دو اصطلاح دوقلو هســتند که بر یک‌دیگر تاثیر 
گذارند. همان‌طور که گفته شــد، میدان محل نزاع است و  می‌
گران یا عاملانی است که  کش به واســطه وجود کنش‌ این کشــا
از منش‌هــای متفاوتــی برخوردار هســتند. هــر چند میــدان و 
منش برای بوردیــو اهمیت دارند؛ امــا رابطــه دیالکتیک میان 
 ، ایــن دو اســت کــه از نظــر او بیش‌تریــن اهمیــت را دارد )ریتــزر
1387: 686(. همان‌طــور کــه میــدان بــا موقعیــت و اســتراتژی‌ 
گــران تعریــف می‌شــود؛ منــش نیــز با توجــه بــه موقعیت  کنش‌
گــران در میــدان و ســرمایه‌های چهارگانــه4 آنهــا شــکل  کنش‌

گیرد.  می‌

وجــوه تاثیــر مرتضــی ممیــز و هم‌نسلانــش بــر شــکل گیــری 
میدان طراحی گرافیک ایران

تاریخ گرافیک با رشــد فناوری تقسیم‌بندی می‌شــود؛ فناوری 
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چــاپ، فناوری‌هــای آنالــوگ و دیجیتــال. از ایــن جهــت بیــراه 
نیســت که اواخر دوره قاجار و اوایــل دوره پهلوی را که با رشــد 
ورود دستگاه‌های چاپ مکانیکی همراه است، آغازگر گرافیک 
نوین در ایران دانســت. نســل اول طراحــان گرافیــک ایران در 
اواخــر دوره پهلــوی اول وارد شــدند. افــرادی چــون هوشــنگ 
گذار  ، صادق بریرانــی و... که پایه‌ کاظمی، محمود جــوادی پور
گرافیــک نویــن در ایــران شــدند. در آثــار آنهــا اســتانداردهای 
گرافیــک دیزایــن( دیــده می‌شــود. نســل دوم نیــز با  طراحــی )
، فرشید مثقالی، قباد شیوا و... به‌ســرعت  حضور مرتضی ممیز
بــر دســتاوردهای گرافیکــی تــازه رونــق گرفتــه افــزود. مجمــوع 
آثــار ایــن دو نســل کــه فاصلــه اندکــی دارنــد، تشــخص فراوانی 
به حــوزه گرافیــک -که هنــوز عنــوان مناســبی نداشــت- داد. 
گیری دســت  در دهــه چهــل و پنجــاه ممیــز به صــورت چشــم‌
به تولید آثــار گرافیکــی زد کــه در عرصــه صفحــه‌آرایی، طراحی 
جلد، تصویرســازی و طراحی پوســتر سینمــایی و فرهنگی و... 
باقیمانده است و آثارش به بخشــی از فرهنگ و تاریخ دیداری 
ایران بدل شده اســت. تولیدات وی و ســایر طراحان، کیفیت 
استانداردی را به گرافیک اعطا کرد. گرافیکی که هنوز به‌عنوان 
تخصص جایگاه‌یابی درســتی در جامعه نداشت؛ چنان که در 
، »نقاشان تجاری« گفته  محیط دانشگاهی به طراحان پوستر

می‌شد. 
تاثیــر حرفــه‌ای ممیــز و هم‌نسلانــش پس از انــقلاب نیــز ادامه 
یافــت. وی بــا طراحــی بسیــاری از نشــانه‌ای دولتــی، حضــور 
قدرتمندی را در عرصه تخصصی رقم زد. همان‌طور که عنوان 
شــد، تاثیــرات حرفــه‌ای و تخصصــی فقــط مختــص شــخص 
ممیــز نیســت و طراحانــی چــون فرشیــد مثقالــی، قبــاد شیوا، 
مجیــد بلوچــی، ابراهیــم حقیقــی و... نیــز در این وادی ســهم 
بســزایی دارند؛ اما می‌تــوان امتیازهــای ویژه‌ای بــرای مرتضی 
ممیز بابت توســعه شــبکه اجتماعی حــوزه گرافیــک و پذیرش 
گرافیک به‌عنوان زیرشــاخه‌ای‌ از هنرهای تجسمی در محیط 

دانشــگاهی قایل شــد. فعالیت‌های اجرایی وی ورود گرافیک 
را بــه فضای جــدی هنــر رســمیت داد و اعتبــار تخصصــی آن را 
افــزود و به شــکلی کمک موثری شــد، تا حــوزه گرافیــک به یک 
میدان تخصصی بدل شــود با شــبکه پیچیدهای از ارتباطات 
، دانشــگاه و  حرفــه‌ای؛ در واقــع، ممیــز در ســه عرصــه بــازار کار
فضــای تخصصــی هنرهای تجســمی، بــه رشــد گرافیــک یاری 

رساند.  
وی و هم‌نسلانــش در بــازار کار و بــا کوشــش فــراوان، بــه آثــار 
مختلف گرافیکی از جمله صفحه‌آرایی، تصویرسازی، طراحی 
نشــان و... بــا رعایــت اصــول دیزایــن و اســتانداردها، کیفیــت 
بخشیدند. بداعــت و استانداردســازی کــه هم توجه بــه فرم و 

هم ایده را در آثار گرافیکی الزامی میدانست.  
ممیــز بــا پافشــاری موجــب ایجــاد رشــته طراحــی گرافیــک در 
ســال 1347 در دانشــکده هنرهــای زیبــا شــد )URL1(. ممیــز 
گردان  طــی ســال‌ها تدریــس در دانشــکده هنرهــای زیبــا، شــا
بسیاری پرورش داد و از ایــن جهت نیز تاثیر بســزایی در تولید 
دانش بصری در حوزه گرافیک و پرورش نســل بعدی طراحان 

گرافیک داشتند. 
در حــوزه هنر و میدان هنــری، با کمک به برگزاری جشــنواره‌ها 
و دوســالانه‌های انحصــاری گرافیــک، برگزاری نمایشــگاه‌های 
ارتباط تصویری و عضویــت در نهادهــای بین‌المللی گرافیک، 
شــبکهِِ حرفــه‌ای و تخصصــی آن را توســعه داد؛ شــاخص‌ترین 
: رییس انتخابی کمیته هنرهای تجسمی  این موارد عبارتند از
کمیسیــون ملــی یونســکو تهــران، 1352تــا 1361؛ بانــی و دبیــر 
اجرایی بیینال گرافیک آسیــا )یونســکو( 1354، ۱۳۵۶تا ۱۳۵8؛ 
 )AGI( »عضویــت در »انجمــن بین‌المللــی طراحــان گرافیــک
بــه ســال ۱۳۵۶؛ عضــو هیــات داوران نمایشــگاه‌های گرافیــک 
و فیلم‌های طراحــی متحــرک در ایــران و کشــورهای اروپایی و 
بانــی بی‌نــال هنــر گرافیــک ایــران ۱۳۶۶؛ رییس هیــات مدیره 
انجمن صنفی طراحــان گرافیک ایــران از ۱۳۷۶؛ موارد بیش‌تر 

جدول1. انواع سرمایه ها از دیدگاه پی یر بوردیو )نگارندگان(.

سرمایه  اقتصادی، که بی‌درنگ و مستقیماًً قابل تبدیل به پول است و ممکن است به شکل حقوق مالکیت درآید )استونز، 1379: 335(. »موقعیت افراد سرمایه اقتصادی
بر حسب حجم و نوع سرمایه آن‌ها مشخص می شود و جایگاه آنان را ابتدا، در خانواده و سپس، در جامعه مشخص می سازد« )بوردیو،1380: 34(. 

قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و آن دربرگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته سرمایه فرهنگی
می شوند.

سرمایه 
اجتماعی

جمع منابع واقعی و یا بالقوه‌ای است که حاصل شبکه‌ای با دوام از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل یا به بیانی دیگر، با عضویت 
در یک گروه است. شبکه‌ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه‌جمعی برخوردار می کند و آنان را مستحق اعتبار می سازد )پاتنام، 1384: 

.)147

سرمایه نمادین آن دسته از سرمایه که برای مردم به عنوان نماد و اعتبار محسوب می شود. مردم )یا گروهی خاص( برای دارنده آن احترام و منزلت ویژه سرمایه نمادین
.)Bourdieu,1984:23( قایل می شوند

تحلیل سرمایه های مرتضی ممیز در جهت اعتلای میدان طراحی گرافیک ایران
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.)URL1( در جدول 2، آورده شده است
در مجموع می‌توان مرتضــی ممیز و هم‌نسلانش را پیشــروانی 
دانســت که اســتانداردهای طراحــی گرافیک را پیــاده نمودند 
ایــن  بــا دریافــت  ایــن رشــته  باعــث تشــخص و اســتقلال  و 
استانداردها و تســریع آن در آثار سفارشی شدند. طراحانی که 
فراتر از نیاز بازار عمل کردند؛ آنها ذایقه دیداری مردم را پرورش 
دادنــد. در ایــن میــان، امری کــه ممیز را بــرای میــدان طراحی 
گرافیــک مهم می‌ســازد، نقــش ســازنده وی در شــانیت یافتن 
گرافیــک و جایگاه‌یــابی آن در محیــط دانشــگاهی و فرهنگی و 
فضای حرفه‌ایی طراحی گرافیک است. اقدامات ممیز شبکه 
اجتماعــی و اقتصــادی قدرتمنــدی ایجاد کــرد و کمــک بزرگی 
بــه تشــکیل »میــدان طراحــی گرافیــک« به‌عنوان یک شــبکه 

تخصصی و حرفه‌ای شد. 

منش و سرمایه‌های مرتضی ممیز
جامعه‌شناســی  قامــوس  در  مهــم  مفاهیــم  از  یکــی  منــش 
گــران مــورد  کُُنش‌ کمــک آن، میــدان و  کــه بــه  بوردیــو اســت 
گیرند. منش هم محصول ســاختار اجتماعی  مطالعه قــرار می‌
اســت و هم مولد ســاختار اعمــال اجتماعــی که ســاختارهای 
کننــد؛ هم مفهومی ذهنی )متشــکل  اجتماعــی را بازتولید می‌
از چارچوب‌هــای مفهومــی( اســت و هــم عینی )حــاوی نقش 
و نشــان ســاختار اجتماعــی(. همــهِِ بضاعــت منــش در چهــار 
ســرمایه اصلــی نهفتــه اســت. منــش باعــث می‌شــود کــه، یک 
شــخص بتوانــد موقعیتــش را در میــدان تخصصــی خویــش 
، به درک  داشته باشد؛ در این‌جا با مطالعه ســرمایه‌های ممیز
این مهــم خواهیم رسید که منــش وی، جایــگاه‌ او را در میدان 
گیری  گرافیــک شــکل داد و فراتــر از آن کمــک بزرگــی در شــکل‌

میدان تخصصی گرافیک ایران شد.  

سرمایه فرهنگی مرتضی ممیز
در حوزه ســرمایه فرهنگی نهادینه شــده، می‌تــوان به خانواده 
ممیز رجــوع کرد. عمــوی پدر ایشــان ناظــم مدرســه فرخی در 
نزدیکــی بازار حضــرت بــود: »عموی پــدرم، میرزا هــادی خان، 
مدیــر و یا شــاید ناظم مدرســه فرخی بــود. به طور دقیــق یادم 
کرد... نیست. او آدم فرهنگی بود و از همین راه امرار معاش می‌

کوچــه ارامنه در امتداد خــودش نرسیده به گــذر لوطی صالح، 
 مــن( می‌رسید. 

بــه گــذر حاج‌میرزاحسیــن ممیزالملــک )جــدَّ�ّ
کردند« )قنبری، 1385:  تمام خاندان ما در این گذر زندگی می‌
کند:  14(. ممیز به موروثی بودن هنر در خانواده‌اش اشاره می‌

»...یکــی از اجــداد مــن ظاهــراًً رضــا عباســی5 نقــاش معــروف 
دورهی صفــو بود. پــدر مــادرم شــجره‌نامه‌ای داشــت کــه آن را 
کرد... در میان شــجره‌نامه  در یک قوطی حلبی نگهــداری می‌
اســم یــک ســری از آدمهــا ذکر شــده بــود؛ تــا جــد پدربزرگــم که 
اسمش علیرضا بود و پسرش میرزا حسین ممیزالملک که اسم 
فامیل ما از همین جــد که لقبــش را از ناصرالدین‌شــاه گرفته و 
بــه شــغل ممیــزی دارایی و مســاحی زمیــن اشــتغال داشــت، 
اخذ شــده اســت... یــک مجموعــه غزلیــات از وی و کتــابی در 
مراثــی ایمــه و امامان شیعــه بــه سیــاق روضه‌الشــهدا6 تنظیم 
، 1371: 43(. این پیشینــه در دوره قاجــار با میرزا  کــرد« )ممیــز
موســی‌خان نقاش7 یکــی از عموهای پــدرش، ادامــه می‌یابد: 
»یکی از عموهای پدرم میرزا موسی‌خان نقاش بود و در اولین 
شــماره‌های روزنامه‌های شــرف8 و شــرافت9 تصویرســازی کرد 
که هنوز هم آن آثار موجود اســت. دو، ســه تــا از تابلوهای رنگ 

و روغن او در موزه آرمیتاژ پترزبورگ10 قرار داشت« )همان: 15(.
وی از کودکــی بــه هنــر گرایــش داشــت و در دوران دبیرســتان 
بــرای تامیــن مخــارج تحصیــل خــود بــه تابلونویســی مغازه‌ها 
گرایــش خانوادگــی  می‌پرداخــت. در همــان دوران بــه دلیــل 
به محمــد مصــدق و نهضــت ملی شــدن نفــت11 وارد مبــارزات 
سیاسی شد. »او به دلیل دوســتی با جعفر معین‌فر چند باری 
کشــان کــه مظفر بقایی  در روزنامه شــاهد )ارگان حزب زحمت‌
گرداندنــش( کاریکاتــور کشیــد« )تنهــایی،  و خلیــل ملکــی می‌
1389: 6(. در نوجوانــی گرچــه ممیــز در رشــته طبیعــی درس 
می‌خواند؛ امــا از همــان دوره به دیــدن آثار گرافیکــی علاقمند 
بــود: »دبیرســتان کــه در آن درس می‌خوانــدم بــا نــام بامــداد 
نزدیک »انجمــن فرهنگی ســفارت لهســتان« قرار داشــت. در 
قرائت‌خانه آن جا چشــمم به مجله‌ای به نــام پولند12 افتاد که 
در آن، فعالیت‌های فرهنگی و هنری لهســتان معرفی می‌شــد 
و بخشــی از مجله همیشــه به گرافیک و پوســترهای لهســتان 
اختصــاص داشــت. در آن جــا بــود کــه، بــرای اولیــن بــار هنر و 
طراحی گرافیــک لهســتان را شــناختم و ایــن مجلــه موثرترین 
منبعی شــد که توجه مرا به طرف هنر ســوق داد. بعدها، وقتی 
به دانشکده هنرهای زیبا رفتم در درس کمپوزیسیون تزیینی، 
کوشش‌های طراحان لهســتانی برایم الگوی خوبی بود. اما در 
کتابخانــه دانشــکده هم، با هنر نقاشــان بزرگی آشــنا شــدم که 

.)35 :1371 ، شیوه کار آنها بر من تاثیر فراوان گذاشت« )ممیز
تحصیل در رشته نقاشــی در دانشــکده هنرهای زیبا بر کسب 
ســرمایه فرهنگــی و دانــش هنــری وی کــه بوردیــو آن را از اهــم 
مــوارد ســرمایه نهادینــه می‌دانــد، افــزود. مسیــر دیگر توســعه 
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، تولیــد آثــار گرافیکی بــود که بــا عنوان  ســرمایه فرهنگی ممیــز
ســرمایه فرهنگی عینیــت یافته مطــرح می‌شــود. در زمانی که 
کار در فضــای تجــاری، بــرای هنرمندان رســمی و دانشــگاهی 
کی از این امر نداشت، که به عرصه هنر  پسندیده نبود؛ ممیز با
بازاری وارد شود. چرا که می‌دانست تولیدات او بازاری نخواهد 
شــد. هنرمندان و هنرجویان دانشــگاهی با ســخیف دانســتن 
کردند و در بهبود آن تاثیری  عرصه بازاری، تنها آن را تقبیــح می‌
نداشــتند: »اهالی دانشــکده، ســخت مرا به باد انتقــاد گرفتند 
و مرا بازاری و منحرف شــده از جــاده هنر قلمداد کردند! و ســر 
غیرت افتاده بودم تــا خلافش را نشــان دهم. کار بیــرون علاوه 
بر تامیــن مخارجم، میــدان جالبی بــرای تمرین و سیاه مشــق 
شیوه‌ها و ترکیب‌ها بود... در آن ایام کارکردن در ســازمان‌های 
تبلیغاتــی و مجلات، حیثیــت خــوب اجتماعی نداشــت و این 
گونــه طراحــان را نقاشــان تبلیغاتــی و یــا تجارتــی می‌نامیدنــد 
 ، که اعتبــاری در حدود نقاشــان ســاختمانی داشــتند« )ممیز

.)20 :1368
اما ممیز برای کار خویش اعتبار قایل بود و همان‌طور که بعداًً 
برای حیثیت دانشگاهی رشته گرافیک جنگید، برای حیثیت 
تجــاری آن نیــز جنگیــد. وی از »آتلیه بهرامــی« با کوله بــاری از 
گهی زیبا« رفت و در آن‌جا هفت الی هشــت  تجربه به »کانــون آ
ماه کار کرد؛ همکارانش طراحان انگلیسی و استرالیایی بودند 
و وی از آنهــا در زمینــه صفحــه‌آرایی کــه در آن دوره در ایــران 
چندان شــناخته شــده نبود، مطالبــی یادگرفــت. غلامحسین 
نامی: »جایگاه واقعی قدرت‌های طراحی، نقاشــی و قلم ممیز 
در کتاب‌هفتــه بــه نمایــش درآمــده اســت کــه ممیز عهــده‌دار 
صفحه‌بنــدی آن بــود. کتــاب هفتــه یعنی ممیــز و ممیــز یعنی 
کتــاب هفتــه. او از تمامــی اتفاقــات هر چنــد کوچک امــا مهم، 
 ، گونه‌ای خودســاخته دید خود را تقویت کرد« )دهنوی‌پور به‌

.)18 :1382
روند تجربه‌اندوزی وی با ســفر به فرانســه و ادامــه تحصیل در 
گــردد. تحصیل در غرب باعث شــد، ســمت  آن‌جــا تحکیــم می‌
، جهــت ویژه‌ای پیــدا کند که در  و ســوی دانش گرافیکی ممیز
بازگشــت به ایــران بــر آمــوزش هنرجویانــش تاثیــر گــذارد: »در 
آلمان به‌طور تصادفی مجله نووم13به دســتم رسید و از طریق 
آن ابعاد کاربردهــا را در حــوزه گرافیک به دســت آوردم. هر چه 
بیش‌تــر از گرافیــک یادگرفتــم و فهمیدم، ســعی کــردم بیش‌تر 
در چارچــوب داخلــی حرفــه‌ای خودمــان آن را معرفــی کنم... 
صفحــه‌آرایی مجله برایــم بسیــار مهم بــود؛ در واقــع طراحی و 
صفحه‌آرایی‌هــا را از مجلــه‌ای آلمانــی تاثیــر گرفتــم« )قنبــری، 

 .)64 :1385
آموختــن  بــرای  جدیــد  راه‌هــای  کســب  در  تلاش  ممیــز   
تکنیک‌هــای بروز و موثــر گرافیک داشــت تا برای آثــار گرافیکی 
گــی تکنیکــی  ســطح و تمایــزی بیافرینــد: »در دهــه پنجــاه ویژ
گون  کار من اســتفاده از عکس و عکاســی در طراحی‌های گونا
مــجلات، پوســتر و روی جلــد بــود. در این‌جا بــا اقســام فوت و 
کــردم«  فن‌هــای کــه در لابراتــوار بــه دســت مــی‌آوردم، کار می‌

.)74 :1371 ، )ممیز
اندوخته‌هــای فرهنگی ممیــز هــر روز بیش‌تر می‌شــد؛ او برای 
متخصص شدن جستجوی بیپایان و خستگی‌ناپذیری را آغاز 
کــرد: »مرتضی ممیز  کرده بود و شــجاعانه اولین‌ها را تجربه می‌
اولیــن گرافیســتی بــود کــه در مصــور کــردن مــجلات و کتاب‌ها 
و تنظیــم آنها -که بدون ســابقه بــود- نــگاه و زاویه نــگاه کردن 
متعــددی را تجربــه کرد. مجلــه ایــران آبــاد، کتاب هفتــه، روی 
گهی روزنامه و پوســترهای متعدد.  جلد کتاب‌ها، چندتــایی آ
ارزش واقعــی ممیــز در گســترده کــردن میــدان گرافیــک ایران 
بود. در شکســتن محدودیت و تنگی دیــد زمینه‌های مختلف 
گرافیک آن دوران که برای من بسیار ارزشــمند بود... در تبلیغ 
بطری »ســون‌آپ« برای اولین بار ممیــز عکس‌های بدون ترام 
و سیاه و سفید و کنتراســت چاپ کرد و این سیاهی و سفیدی 
گهی مــی‌داد و در ضمن نوع  مطلق، قدرت و انرژی زیــادی به آ
کرد. فکر  عکس‌ها، این نوشابه را از نوشــابه‌های قبلی جدا می‌

خوبی بود و تکنیک ارایه بسیار مدرن« )مثقالی، 1371: 121(. 
گــر را  ســرمایه فرهنگــی نهادینــه حتــی علایــق و سلایــق کُُنش‌
شــامل می‌شــود. ممیز در این راســتا بــا جهان‌بینی مســتعد و 
پویــایی رفتار مینمــود و از هر وادی، دانشــی بر خویــش افزود: 
»سپهری نقاش اســت و زبانش با من خیلی عجین و صمیمی 
کردن، ســایش  اســت. من فوقالعاده از تجربیات ادبا در ظریف‌
و صیقــل دادن زبــان بصریام بهره بــردم. در ضمــن از موسیقی 
ایرانــی نیــز خیلــی اســتفاده کــردم« )قنبــری، 1388: 130(. این 
توجهــات وی را غنی می‌ســازد؛ ادبیــات، اســاطیر و آیین‌های 
ایرانــی و هر چــه هویــت ایرانــی را معنــا می‌بخشــد؛ هم‌چنین، 
ممیز بــه هنرهــای دیگر نیــز گرایش داشــت؛ از جمله نقاشــی، 
عکاســی، طراحــی صحنــه و در هــر کــدام از اینهــا موفــق عمل 
پیگیــری  در  می‌تــوان  را  گرایش‌هــای  ایــن  نمونــه  کــرد.  می‌
فیلم‌هــای سینمــا دید: »در فرانســه هــر وقت زمان داشــتم به 
مــوزه سینمــایی پالــه دو شــایو14 و خیابــان )اولــم( می‌رفتــم و 
می‌توانم بگویم آثار سینمایی تمام مشــاهیر سینمــا را یک جا 
گر پولی می‌رسید فیلم‌هــای روز را در سینمای  تماشــا کردم و ا

تحلیل سرمایه های مرتضی ممیز در جهت اعتلای میدان طراحی گرافیک ایران



119 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره16، پاییز و زمستان 1402

معمولــی می‌دیــدم. از سینمــا و بیــان تصویــری آن چیزهــای 
بسیــار گران‌بهایی آموختــم. به‌خصوص در طراحــی صحنه بر 

.)72 :1371 ، دانش خود افزودم« )ممیز
جدا از آثــار گرافیکی، تالیــف کتاب‌هایی چون کتــاب »طراحی 
و نقاشــی« )3 جلــدی( )1351( و کتــاب »طرح تزیینی و نقشــه 
کشــی« )1354( کــه ناشــر آنهــا، وزارت آمــوزش و پــرورش بــود و 
مقالات در حوزه گرافیک از دیگر کارهــایی بود که او را به‌عنوان 
دارنده ســرمایه فرهنگی عینیت یافته، متمایز ساخت. مجله 
گفتگــو: مقالــه مســاله بیــان تصویــری و ســلیقه علاقمنــدان 
)شــماره 5، پاییــز 1337(، تجــدد در گرافیک ایران )شــماره10، 
زمســتان   ،14 )شــماره  سیزلویــش  رومــن   ،)1374 زمســتان 
 ،)1370، 1375(، آدینه: مقبولیت گرافیک ایران )شــماره نــوروز
هوشیاری بیش‌تر لازم بود درباره اولین نمایشــگاه آسیایی آثار 
: پوسترهای  تصویرگران کتاب )شــماره64، آبان 1370(، تصویر
فیلم‌هــای سینمــایی و طراحان ایرانی )شــماره 23، تابســتان 
کــه صــورت  1375(، و... هم‌چنیــن، مصاحبه‌هــای فراوانــی 
داده‌انــد؛ از جملــه مجلــه فرهنــگ و زندگــی: بیــان گمشــده 
گرافیــک )شــماره10، 1351(، کلــک: گرافیــک ایــران-35 ســال 
بــا مرتضــی ممیــز )شــماره 30، شــهریور 1371(، عکــس: گفت و 
 : شــنودی با مرتضی ممیــز )شــماره 116 دی 1375(، رســتاخیز
کنم )شــماره 447، مهــر 1356(،  من بــا چشــم‌هایم زندگــی می‌
رســتاخیز جــوان: گرافیــک از متعهدتریــن هنرهــا )1357(، و... 
وی هم‌چنیــن، مقدمه‌نویســی بــر نمایشــگاه‌های مختلــف 
چــون نمایشــگاه پوســترهای لهســتان، تــالار ایــران )1352(، 
مقدمه کاتالوگ نمایشــگاه هنر پوســتر ایــران )1355(، مقدمه 
کاتالوگ پنجــاه ســال گرافیک ایــران )1355(، مقدمــه کاتالوگ 
اولین بی‌نال هنر گرافیک آسیــا )1357(، و... را در کارنامه دارد. 
شــرح کامل تالیفات ایشــان اعم از مقالــه، نقد، گــزارش و... در 
بخــش بیوگرافی ســایت بنیــاد مرتضی ممیــز آورده شده‌اســت 
 .)URL2( کــه قیــد تمامــی مــوارد در ایــن مجــال نمیگنجــد
هم‌چنین، جوایز مختلفی که کســب نمود نیز بــرگ دیگری در 
ســرمایه‌های فرهنگی عینیت‌یافته ایشــان محسوب می‌شود 

)جدول 2(.

سرمایه اجتماعی مرتضی ممیز
ســرمایه اجتماعی در نزد بوردیو، محصول شــبکه‌ای پایداری 
گران و اعضای یک گروه اســت.  از روابط زنجیرهای بیــن کنش‌
کــه  گســترش می‌دهــد؛ چنــان  رابــرت پاتنــام15 آن را بیش‌تــر 
اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی را که همکاری و منافع متقابل 

را می‌ســازد، بدان منســوب می‌ســازد. اینهــا شــبکه ارتباطاتی 
گیــرد و هــم  را در برمی‌ کــه هــم مناســبات دوســتانه  اســت 
مناسبات تجاری و حرفه‌ای را. درنهایت، شبکه پیچیده‌ای از 

روابط بین عاملان اجتماعی مطرح است. 
ممیــز خــود آفرینندهــای ســرمایه اجتماعــی عظیمــی در امــر 
، شــبکه‌ای  حوزه گرافیک ایــران بود. با همکاری طراحان دیگر
اجتماعــی وسیــع را ســاخت، تــا یــک میــدان تخصصی شــکل 
گیــرد. از همــان ابتــدای جوانــی بــا حضــور در »آتلیــه بهرامی« 
و همــکاری بــا افــراد فعــال و حرفــه‌ای بــاب ایــن امــر را گشــود. 
کــه از فرانســه بازگشــت، بــه تدریــس در دانشــکده  هنگامــی 
هنرهای زیبا پرداخت و با آوردن رشــته »ارتبــاط تصویری« در 
دانشــکده هنرهای زیبا، بخشــی دیگری از ســرمایه اجتماعی 
را با ایجاد شــبکه‌ای از اســاتید و دانشــجویان، بــه راه انداخت. 
ابراهیم حقیقــی تلاش وی را بــرای این امر می‌ســتاید: »بسیار 
تلاش کــرد کــه خیلــی هــم باهــاش مخالفــت شــد. به شــخصه 
خاطرم هســت که، خیلی جنگید، تا واحد گرافیک را به رشــته 
گرافیک تبدیل کند. حتی بسیاری از دوســتان رشــته نقاشــی 
مخالفت کردند. مســتقیم پیــش رییس دانشــگاه رفــت و این 

قضیه را راه انداخت« )حقیقی و مثقالی، 1382: 375(.
در ادامــه فعالیت‌هایــش »آتلیــه 42« را بــا فرشیــد مثقالــی و 
علی‌اصغــر معصومــی راه انــدازی کرد. فرشیــد مثقالــی: »ممیز 
آدمی بــا حضور بسیــار واضــح و نیرومند اســت؛ با حضــور او در 
گر حضور ممیز نبود،  رشــته گرافیک، محوطه‌ای روشن شــد. ا

چراغ سندیکای گرافیک افروخته نمی‌شد« )همان: 370(.
ممیــز حامــی دانشــجویان و هنرمندانــی بــود کــه در اطرافش 
کند: بــدون تردید  حضور داشــتند. علی دهباشــی عنــوان می‌
گذاران مجله کلک و ســپس، بخارا  مرتضی ممیز یکــی از بنیان‌
محســوب می‌شــود... ممیــز از زمــره هنرمندانــی بود کــه دفتر 
گــر جوهر  کارش بــه‌ روی اهــل کتــاب، فرهنــگ و هنر بــاز بود. ا
کرد.  کار فرهنگــی را در کســی تشــخیص مــی‌داد، رهایــش نمی‌
بارها در طی دوران انتشــار مجله کلک و بخــارا با گرفتاری‌های 
گــون مالــی روبــه‌رو شــدیم و ممیــز از کســانی بود کــه مدد  گونا

میرساند )دهباشی، 1384: 430(.
به‌عنــوان طــراح گرافیک بــا افــراد سرشــناس حوزه‌هــای دیگر 
تعامل داشــت؛ دوســتی نزدیکــی او با احمــد شــاملو در نتیجه 
کار برای نشــریه »کتاب هفته« بــه وجود آمد. در حــوزه سینما 
به خاطــر فعالیت‌هایی چون طراحی صحنه و طراحی پوســتر 
با افــراد صاحب ســبک عالــم سینمــا ارتبــاط داشــت: »یکی از 
فیلم‌هایی که در آنها از نظر طراحی صحنه نقش داشتم فیلم 
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»طبیعت بی‌جان« )1353( سهراب شهید ثالث بود و هم‌زمان 
که  من مرتباًً با خود ســهراب در ارتباط بــودم... مضاعف بر این‌
در صحنــهِِ خیلــی از فیلم‌هــا -مغول‌هــا، در غربــت، گوزن‌هــا، 
کمالا‌لملک، دلشدگان، دایره مینا16- به‌صورت مهمان دعوت 
می‌شــدم. لحظاتی کــه در جریان فیلمبــرداری آثــار سینمایی 
کارگــردان یــا مدیــر فیلمبــرداری  بــودم، نقطــه نظراتــم را بــه 

گفتم« )قنبری، 1385: 120(. می‌
ســرمایه اجتماعــی وی بــه میــدان طراحــی گرافیــک و میدان 
تولید هنر یا ادبیات ختم نمی‌شود؛ بلکه او به واسطه شغلش 
با افراد بسیاری از عرصه‌های مختلف به‌عنوان سفارشدهنده 
روبه‌رو بــود. هم‌چنین، بــرای برگزاری جشــنواره‌های مختلف، 
گرافیــک بــدون داشــتن  دوســالانه‌ها و مســایل مربــوط بــه 
تعــاملات با نهادهــای فرهنگــی و دولتــی نمی‌توانســت نتیجه 
موثری بگیــرد. در دوره‌ای که مدیریت گــروه ارتباط تصویری-

عکاســی را داشــت، بــا دعــوت از طراحان جــوان، خون تــازه به 
رگ‌هــای آمــوزش گرافیــک دانشــگاه تهــران وارد ســاخت. وی 
همیشــه بــه متخصصــان گرافیــک فرصت رشــد و عــرض اندام 
می‌داد. وی با عضویت در انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک 
)AGI( )1356(، ارتباطــات گرافیــک ایــران را بــا جهــان بیش‌تر 
17 رفتــم. مثل دفعــه قبل با  ســاخت: »به دیــدن میلتون گلیــزر
محبــت تمــام برخــورد و پذیــرایی کــرد. پوســترهایمان را برای 
یک‌دیگر امضا کردیم... قرار شد با معرفی میلتون گلیزر و رومن 
سیســلویچ18 در کنگره نزدیکی که در ونیز برپا می‌شد، مرا برای 
عضویــت معرفــی کننــد« )ممیــز، 1382: 260(. ممیــز از توســعه 
کرد و جــدا از  ارتبــاط بین‌المللــی گرافیــک ایــران اســتقبال می‌
شــرکت در نمایشــگاه‌های کشــورهای غربی، از روابط دوستی 
آنها نیز بهره می‌برد و در کنار این مهم پیشــنهاد عضویت قباد 
شیوا، ابراهیــم حقیقی، رضــا عابدینــی را به شــبکه بین‌المللی 
طراحان گرافیک داد. همه این موارد وی را نه دارنده ســرمایه 
اجتماعــی غنــی، بلکــه ســازنده ســرمایه اجتماعــی در حــوزه 

گرافیک ایران می‌سازد.
در نهایــت ممیــز در مقــام اســتاد دانشــگاه، تاثیــر بســزایی در 
پــرورش نســل بعــدی طراحــان گرافیــک داشــت. تدریــس در 
کــه بــا تلاش خودشــان به  دانشــکده هنرهــای زیبــا از 1347 )
صــورت رشــته گرافیــک در ایــن ســال در دانشــکده پــا گرفت(، 
اســتاد مدعــو رشــته گرافیــک در دانشــکده علــوم ارتباطــات 
 ) اجتماعی از ۱۳۵۲، دانشــکده هنرهای تزیینی )دانشــگاه هنر
 .)URL3( ۱۳۵۸ 1353، 1355، 1356 و 1361 و دانشــگاه فــارابی
گردان شناخته شده و نام‌آور ایشان می‌توان به مصطفی  از شا

کــه  اســداللهی و صداقــت جبــاری اشــاره نمــود. همان‌طــور 
مرتضــی ممیــز در مصاحبه‌هــا و مقالاتش بــر اهمیــت طراحی 
گرافیــک به‌عنــوان وادی تخصصی که بــر پایه اســتانداردهای 
کید داشــت؛ به اهمیت نگاه فرهنگی  طراحی استوار اســت، تا
و بومــی در گرافیــک هــم میپرداخــت و آن را به‌عنــوان مسیری 
کار میبســت. تعلیماتی کــه با پرورش  در تعلیم دانشــجویان به‌
طراحــان کارآمد بر شــبکه حرفــه‌ای و تخصصی گرافیــک ایران 

افزود و آن را قدرتمندتر ساخت.

سرمایه اقتصادی مرتضی ممیز
از طبقــه متوســط اجتمــاع   مرتضــی ممیــز در خانــواده‌ای 
متولد شــد. اســتقلال عمل ایشــان چنــان بــود کــه از نوجوانی 
به درآمــدزایی توجه داشــتند و با توجه بــه تبحری کــه در امور 
هنــری داشــتند، بــه تابلونویســی میپرداخــت. تحصیــل دوره 
لیســانس وی، تقریباًً یازده ســال به دراز کشید. ممیز هم‌زمان 
کرد و هیچ دریغی از دستکم گرفته شدن از  در بازار فعالیت می‌
سوی هم‌صنفان دانشگاهی خویش نداشت. چرا که گرافیک 
برای وی یــک حرفه محســوب می‌شــد و کار در بــازار برای یک 
حرفــه‌ای، منزلــت اســت. با ایــن وجــود ممیز بــه واســطه روح 
جســتجوگر و مســتعدی که تمایل به مســایل فرهنگــی در آن 
موج میــزد، درآمــدزایی را جــدی، ولی تنهــا وظیفه یــک طراح 
حرفــه‌ای نمی‌دانســت. او بــه ارزشــمند ســاختن تــوان بالقــوه 
طراحی گرافیک به‌عنوان مسیری برای اعتلای جامعه گرایش 
داشت و در این راه سرمایه و عمر خویش را صرفکرد: »به جای 
این که صددرصد کارم را صرف گرافیــک کنم، پنجاه درصدش 
را صــرف معلمــی، بیســت و پنــج درصــدش را صــرف تالیــف و 
کنم و چند درصــد دیگرش را برای بــه وجود آوردن  نگارش می‌

کنم« )تنهایی، 1389: 19(. سندیکا و کارهای دیگر مصرف می‌

سرمایه نمادین مرتضی ممیز
در تعریــف ســرمایه نمادیــن، آن را ســرمایهای برآمــده از دیگــر 
ســرمایه‌ها برشــمرده و عنوان شــد کــه این ســرمایه نقطــه اوج 
دیگر ســرمایه‌ها است. وقتی ســرمایه‌های دیگر یک شخص یا 
میدان به بالاترین حد اعتبار و شهرت دست یافت، به سرمایه 
نمادیــن تبدیل می‌شــود. ممیــز به واســطه یک عمــر فعالیت 
در عرصه گرافیک به یک نماد بدل شــد. وی سرمایه نمادینی 
محســوب می‌شــود که با وجود مرور زمان، جایــگاه و اعتبارش 
کاسته نشده‌اســت. نام ممیز یک برند در گرافیک ایران است. 
پس از فوت ایشــان در پنج آذر 1384، هر ساله مراسم سالگرد و 

تحلیل سرمایه های مرتضی ممیز در جهت اعتلای میدان طراحی گرافیک ایران
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یادبود از ســوی بنیاد ممیز برگــزار می‌شــود و در هفته گرافیک 
گــردد؛ بزرگداشــت از  نیــز از دســتاوردهای ایشــان تجلیــل می‌
وی تنهــا در حــوزه گرافیــک صــورت نگرفتــه اســت؛ چنان‌چــه 
مجلــه »بخــارا« در تاریخ چهــار شــهریور 1386 به بهانــه زادروز 
 .)URL4( ایشان، مراســمی را در »خانه هنرمندان« برگزار نمود
ممیز بــه قــدری در این نمادیــن شــدن متمایز اســت که لقب 
»پــدر گرافیــک مــدرن ایــران« را دارد؛ البتــه، ایــن امــر بــا توجه 
بــه برشــمردن ســرمایه‌ها و سرمایه‌ســازی‌های وی می‌توانــد 
مصــداق انباشــت ســرمایه‌ها و تاثیرگــذاری آن و تبدیــل آن به 

سرمایه نمادین باشد.  
در واقع، ایشــان از یک شــخصیت فرهنگی و هنــری تبدیل به 
یــک ســرمایه نمادین گشــتند. نقــل قول‌هــای فراوانــی درباره 
جایــگاه و اعتبــار ممیز بیان شــده اســت: »اعتبار ممیــز در کار 
گرافیک چنان اســت که گرافیک معاصر ایران را می‌توان به دو 
« تقسیم کرد.  « و »پس از ممیــز دوره مشــخص »پیش از ممیــز
، هــم به‌عنــوان تصویرگــر و هم طــراح گرافیک در توســعه  ممیز
کیفیــت گرافیــک ایــران موثــر بــوده اســت... طراحی پوســتر و 
اعتبار بخشیدن به این هنر مردمی هم‌چنان از دستاوردهای 
کید شود  کوشش بی‌دریغ چهل ساله او است. حق است که تا
که پیــش از آغــاز کار و جســتجوی او، اثــر قابل توجهــی در این 

زمینه وجود نداشت« ) آغداشلو، 1382: 3(.
با توجه به این سرمایه‌ها، ممیز در منش زیباشناسی خودش 
تعریف می‌شــود. ایــن امر که ســرمایه فرهنگــی او، غنی اســت؛ 
، تحصیل  تحصیلات، علایق هنری و ادبی، عملکرد در بازار کار
در فرانسه، کسب دانش‌های بصری وابســته، تدریس، برپایی 
نمایشــگاه و جشــنواره و... تــا ســرمایه‌های عینیــت یافتــه‌ای 
فرهنگــی چــون آثــار گرافیکــی برجــای مانــده، تالیــف کتــاب و 
مقاله، مــدارک هنری، جوایز و... ســازنده بخشــی از منش وی 
اســت )جدول 2(. در حیطــه ســرمایه اجتماعی نشــان داد که 
او، نقــش مهمــی در توســعه شــبکه اجتماعــی گرافیــک ایــران 
داشت. سرمایه اجتماعی پی افکند که ارتباط تصویری ایران، 
بر آن استوار گشت. این اســتواری از حیثیت بخشی به ارتباط 
کادمیــک مســتقل تــا اعتبــار  تصویــری به‌عنــوان یــک رشــته آ
بخشــی به این گرایــش به‌عنــوان یــک حرفــه در بــازار کار بوده 

است. 
ایــن چنیــن اســت کــه ممیــز بــا صــرف انــرژی و تلاش فــراوان 
معادل تمــام عمــرش، ســرمایه نمادینی بــه دســت‌آورد به نام 
»پــدر گرافیک مــدرن ایــران« و تمــام این ســرمایه‌ها اســت که 
منش مرتضی ممیــز را به‌عنوان عامــل اصلی و ســازنده ارتباط 

تصویری ایران شکل داد. 

 مرتضی ممیز و قطب وابسته )تاثیر میدان قدرت(
دو اصطلاح قطب مســتقل و وابســته در نظریــات بوردیو برای 
کار رفته اســت. امــا آن را می‌توان بــه طراحان نیز  هنرمندان به‌
تعمیم داد. قطب وابســته به میزان وابســتگی یک هنرمند به 
نهادهای قدرت اطلاق می‌شود. این قطب معمولاً در افرادی 
که به کار در دربــار و یا کار در هــر نوع نهــاد زیرمجموعه میدان 
قدرت مربوط است، گفته می‌شود. از این جهت قطب وابسته 
کثــر  کنــد. ممیــز در ا در مــورد ممیــز بسیــار کم‌رنــگ جلــوه می‌

دوران حیاتش به شکل مصرانه و مستقل عمل نموده‌است.  
ساختار میدان تولید هنر به واسطه جایگاه ویژه آن در میدان 
گی منحصر به فــردی برخوردار اســت. هنرمندان  قدرت از ویژ
در طبقه‌بنــدی اجتماعی به واســطه مجموعه ســرمایه‌هایی 
که در اختیار دارند، در موقعیت سلطه قرار دارند. اما در رابطه 
گیرند. حاشیه  با میدان قدرت در موقعیت زیر ســلطه قرار می‌
بالای میــدان، به واســطه نزدیکی بــه میدان قــدرت و طبقات 
بــالای اجتمــاع، جایــگاه هنرمندانــی اســت کــه بــه تولیــد، آثار 
مقبول میدان قدرت دســت می‌زنند. هر انــدازه که هنرمندان 
از نیازهــا و الزامــات بیرونی رهــا باشــند، از حصــار میدان‌هایی 
کــه آنهــا را احاطــه کــرده اســت عبــور خواهنــد کــرد؛ نیازهــایی 
چون منفعــت مادی، خــواه اقتصادی یا سیاســی )پرســتش و 

محمدی‌نژاد، 1385: 109(. 
بوردیــو شــرح می‌دهــد کــه، هنرمنــدان وابســته، برای کســب 
مقبولیــت دولتــی و بــازاری ناچارنــد در اصــول زیباشناســی 
خــود سلایــق، خوشــایندها و قواعــد دولــت و بــازار را در الویت 
قــرار دهنــد. بوردیــو، هنرمندانی کــه در انتخاب ســوژه و شیوه 
کنــد که در  اجــرای آن آزادی ندارنــد، اســتادکارانی معرفــی می‌
رفع این نقیصــه و نمایش تقــدس هنری خویش بــه تکنیک و 
اجرای استادانه روی میآورند. از نظر او، این گروه از هنرمندان 
کارانی هســتند که اســتادی خــود را فقط از طریــق اجرای  اجرا
سفارش آثار پُُر کار نشان می‌دهند )به نقل از بوردیو، پرستش 

و محمدی‌نژاد، 1385: 122(. 
هنرمندانی که در انتخاب موضــوع آثار خویــش از آزادی کافی 
برخــوردار نیســتند، ناچــار بــه مهــارت تکنیکــی روی میآورنــد 
کنند.  و بدیــن وسیلــه شــخصیت هنــری خویــش را اثبــات می‌
سرســپردگی بــه تکنیــک در صورتی کــه غلبه بــا تکنیک باشــد 
و مضمــون اثر خلق شــده، تنهــا یک ســفارش باشــد، می‌تواند 
چنین تعبیر شــود. اما وقتی تکنیک برای هنرمند وسیله بیان 
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اهداف هنری است، مقوله استادکاری صرف از میان برداشته 
می‌شود. 

در حــوزه طراحــی گرافیــک صــرف کار کــردن بــرای یــک نهــاد 
نشــان‌دهنده وابســته به قدرت نیســت؛ چرا که طــراح همواره 
بــا ســفارش دهنــده ســر و کار دارد. اعمــال ســلیقه کارفرمــا و 
عدول از کیفیت‌های طراحــی و مطابق ســلیقه وی کار کردن، 
می‌توانــد مهم‌تریــن عامــل نمایــش وابســتگی طــراح باشــد. 
همان‌طور که وقتی نقاشــی، بنا به درخواست سفارش‌دهنده 
کند  منتسب به نهاد قدرت )به دستور یا تقاضای وی(، کار می‌
و خواســته‌های ســلیقه‌ای سفارشــدهنده را در اثــر اعمــال 
کنــد؛ در ایــن صــورت می‌تــوان آن را یــک هنرمنــد وابســته  می‌
دانســت. ممیز همواره، با ســفارش‌دهندگان ســر وکار داشــت 
کثر موارد، تنها عامل سازنده آثارش  اما رای و نظر خودش، در ا
بود: »من با نگــرش خاصی بــه کار گرافیک می‌پــردازم و حاضر 
نیســتم، در مقابــل حضور سفارشــدهنده ایــن ســطح را و این 
نگرش را فدا کنــم« )ممیــز،1371: 55(. وی در ادامــه برای این 
کنــد: »در کار من نوعــی گرایش  نگرش معیار فرمــی معیــن می‌
به ســطح‌های رنگی صــاف و ســاده و فرم‌های خلاصه شــده و 
مجرد هست، که وقتی خوب ملاحظه کنید، تاثیر هنر دکوراتیو 
و تزیینــی خودمــان را در همــه آنهــا می‌بینیــد. همــه هنرهــای 
قدیمی، آیینی و اســتوار بر فکر و فلسفه، شــکلی تزیینی دارند. 
پرسپکتیو همیشه فریب‌دهنده اســت و واقعیت را پرده‌پوشی 

.)55 :1371 ، کند« )ممیز می‌
در زمینــه طراحی نشــانه، ســفارش‌دهندگان دولتــی در هر دو 
کردند. در  دوره تاریخی قبــل و بعد از انــقلاب به وی رجــوع می‌
کند،  کتــاب »نشــانه‌ها« و در توضیح مختصــری که عنــوان می‌
دیــدگاه حرفــه‌ای و فاقــد جناح‌بنــدی و یــا ترجیــح دادن نظــرِِ 
سفارش‌دهنده نمایان اســت. ممیز در توضیح طراحی نشانه 
»مرکز مطالعــات مدیریت ایــران« )1352( آورده اســت: »هدف 
مرکز مطالعات مدیریت ایران، جمع‌آوری و مطالعه موضوعات 
مختلف اجتماعی برای دســتیابی به ارایه شیوه‌های مناسب 
مدیریــت در جامعــه بــود. در ایــن طــرح، مفهــوم جمــع‌آوری 
گیری‌هــا برای یک مدیریت  اطلاعات، مطالعه و بازتاب نتیجه‌
مناســب، بــا شــکل فلش‌هــا، در چارچــوب نقــش کامل شــش 

ضلعی مطرح و منعکس شده است« )مشکی، 1388: 31(. 
نشــانه »شــهرداری تهــران« مربــوط بــه ســال )1368(: »هدف 
اصلــی‌ام در طراحــی نشــانه شــهرداری تهــران، نشــان دادن 
شــهری بــا دروازه‌هــای قدیمــی آن بــود. ضمــن کار از ترکیــب 
دروازه‌ها به نقش گلی رسیدم. تعــداد دروازه‌های قدیم تهران 

دوازده تــا بــود. فکــر کــردم بــرای حفــظ ســادگی نقــش، تعداد 
گلبرگ‌ها را بــه کمترین عدد مناســب برســانم« )همــان: 74(. 
در نمونه‌هــای کثیــری از سفارشــات دولتی، تنها یــک هنرمند 
حرفه‌ای را می‌توان مشاهده کرد که بر اصول کار خویش اسرار 
می‌ورزد. ممیز حتی در برابر خواســت سفارشدهنده مقاومت 
ملــی  »کتابخانــه  پیشــنهادی  نشــانه  طراحــی  در  کنــد.  می‌
ایران« )1368(: »دوســتان کتابدارم علاقمند بودند که نشــانه 
کتابخانه‌ی ملی ایران را طراحی کنم. دو ســه نمونه طرح ارایه 
دادم و به رغم مخالفت‌های جناحی، مسئولین را واداشتم که 
این طرح را مورد اســتفاده قرار دهند، ولی آخرالامر مســئولین 
کردنــد«  در فرصتــی، نقــش دیگــری را جانشیــن ایــن طــرح 

)همان: 103(.
سفارش‌دهندگان ممیز، خواســته‌های خود را به وی تحمیل 
کنند و با وجودی که جوهره گرافیک، آن را وابسته به بازار  نمی‌
و ســفارش‌دهندگان دولتــی و غیردولتی می‌ســازد، اما طراحی 
گرافیک شاید بیش از هر چیزی توجه به استانداردهای فرمی 
و اصــول دیزایــن اســت؛ امــا ایــن هنرمنــد و میــزان توانمندی 
کنــد. ممیز در  و جایگاهــش اســت کــه وابســتگی را تعریــف می‌
میــدان طراحی گرافیــک و در مواجهــه با نهادهای قــدرت، در 

کثر موارد یک طراح مستقل محسوب می‌شود.  ا

مرتضی ممیز و قطب مستقل)هنرمند ناب(
 در قطب مســتقل شــاخصه‌های انحصــاری عــاملان به‌خوبی 
کثــراًً برآمــده از ســرمایه‌های  نمایان اســت و ایــن شــاخصه‌ها ا
فرهنگی اســت. ممیــز دارای ســرمایه فرهنگــی نهادینه شــده 
و عینیت یافته اســت که بــر اعتبار قطب مســتقلش می‌افزاید. 
بوردیــو: »از نظــر تاریخچــه تکویــن فــرد، حصــول نــگاه نــاب 
کتســاب  )نســبت به آثار هنــری( بــا شــرایطی بسیــار در زمینه ا
)قابلیت‌هــای فــردی( مربــوط اســت، نظیــر دیدارهــای مکــرر 
 . از موزه‌ها در ســنین پایین و تمــاس دراز مدت با آمــوزش هنر
همــه اینها بــدان معنا اســت کــه تحلیــل ذات کــه این شــرط را 
گیرد- و بدین سان به امر خاص کلیت می‌بخشد-  نادیده می‌
محصــول  خــود  کــه  تجربــه‌ای  خــاص  خصوصیــات  ضمنــاًً 
برخــورداری از امتیــازات، یعنــی محصــول شــرایط اســتثنایی 

کسب قابلیت‌های فردی است« )بوردیو، 1379: 150(. 
، در آتلیه بهرامی به کســب  وی در جوانی در کنــار آموزش هنــر
تجربــه پرداختــه بــود و در طــول حیــات حرفــه‌ای خــود بــه 
تجربه‌آموزی‌هــای فراوانــی دســت زد. بــا برخــورداری از ایــن 

تجربه‌ها به فرانسه سفر کرد و بر سرمایه‌های خود افزود. 

تحلیل سرمایه های مرتضی ممیز در جهت اعتلای میدان طراحی گرافیک ایران
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روحیــه جســتجوگر و تخصصــی ممیــز باعــث شــد کــه در هــر 
جغرافیــایی بــه منطــق بصــری خویــش، چیــزی بی‌افزایــد. 
گرفتــن تکنیک‌های جدیــد در عالــم گرافیک، دیــدار مکرر  فرا
ممیــز از موزه‌هــای اروپایی، گفت و شــنود با هنرمنــدان غربی 
و حضــور در محافــل هنــری در آن ســوی دنیــا، همــه راه‌های 
کســب ســرمایه فرهنگــی اســت. بوردیــو کســب ســرمایه‌های 
گی‌هــای اصلــی »هنرمنــدان نــاب«  فرهنگــی بسیــار را از ویژ
گــران در میــدان تولیــد هنــری از  می‌دانــد. بهره‌منــدی کُُنش‌
سرمایه فرهنگی، آنها را به سمت قطب مستقل و هنر خلاقانه 
ســوق می‌دهد: »تنها کســانی می‌تواننــد قواعد بــازی را نقض 
کاری کننــد کــه نســبت بــه ایــن قواعد  نماینــد و آنهــا را دســت‌
اشــراف بیش‌تری داشــته باشــند« )پرســتش و محمدی‌نژاد، 

 .)104 :1385
امر دیگــر در ســرمایه فرهنگی که باعــث ایجاد قطب مســتقل 
برای هنرمند می‌شــود، مهارت‌های فرهنگی جانبی اســت که 
گر جذب می‌شــود.  در کنــار تخصص بــا توجه بــه علاقــه کُُنش‌
ایــن علایــق در حــوزه خلــق اثــر نمــود می‌یابــد و »هنرمنــدان 
نــاب« بــه جــا و صحیــح از آن بهــره می‌برنــد. به‌عنــوان مثــال، 
ممیــز در طراحــی نشــانه‌ای فرهنگــی بــه هنــر ســنتی ایــران 
کنــد. مطالعه وی در بــاب تاریخ هنر ایــران، پرورش  رجوع می‌
کــه  گفتــه نگــذارم  دهنــده بخشــی از ایده‌هایــش بــود: »...نا
از فــرش و از معمــاری ایرانــی نیــز الهــام گرفتــه‌ام و بــا آن، لحن 
کــه از میان  ایرانــیِِ خــودم را نیــز تصحیــح کــردم. در عیــن این‌
این‌هــا، خوش‌نویســی چشــمم را جلا مــی‌داد... با آن ســلوک 
گرفتــم که چطور »ایرانی« بی‌اندیشــم«  کــرد و از آن یاد می‌ می‌
)قنبــری، 13:1385(. در طراحی نشــانه »انجمن آثــار و مفاخر 
ملی« )1374(، وی از نقش آجری یکی از ســقف‌های مســجد 
جامع اصفهان بهره گرفت: »آن نقش آجری خود نیز از نقشی 
منســوب به ابن سینا که نمایشــی از مفهوم وحــدت در کثرت 
است، طراحی شده‌اســت« یا نشانه ســایپا: »طرح را براساس 
نقوش آجری بناهای مراغه ساخته بودم و شباهتی به نشانه 

اتومبیل‌سازی مرسدس بنز داشت« )مشکی، 1388 : 107(. 
بوردیو عامل دیگر را برای اســتقلال یک میــدان تولید هنر و به 
گران آن میدان، ظهور نهادها دانســت که شــرط  تبــع آن کُُنش‌
ضــروری عملکــرد اقتصــاد کالاهــای فرهنگــی اســت. هم‌چون 
. این  محل‌هــای نمایــش، مــدارس هنــری و متخصصــان هنــر
عوامــل در دوره دوم حکومــت پهلــوی بسیــار مــورد توجــه 
گذاری‌های اصلــی  قــرار گرفــت و فرهنــگ و هنــر جــزو ســرمایه‌
صاحبــان قــدرت محســوب می‌شــد. دانشــگاه‌ها کــه در زمان 

رضاشــاه شــکل گرفت و در زمانه محمدرضا شــاه، بسط یافت؛ 
هنرکده‌هــا، گالری‌ها و جشــنواره‌هایی که با حمایت مســتقیم 
حکومت برپا می‌شــد. ممیز خود با پشــتکار فــراوان، گرافیک را 
به‌عنــوان یک رشــته مســتقل معرفی کــرد. فعالیت‌هــای وی و 
هم صنفانــش در کانــون فرهنگی، در حــوزه گرافیــک، فعالیت 
در حوزه‌هــای نشــر بــرای ارتقــای شــعور بصــری عموم مــردم، 
تحول بنیادینی در مسیر گرافیک ایــران ایفا نمود. موجودیت 
بخشیدن به رشته گرافیک بیش از یک نهاد صرف بود و نقش 
ممیز به‌عنوان اســتاد در تربیت نسلی از دانشجویان، پشتوانه 
ترتیب نسل‌ها را ایجاد ساخت. این رشــته، همراه خود جوش 
و خروش بــه راه انداخت، هر ســال جشــنواره‌های هنری برگزار 
شــد، دانشــجویان بــه واســطه ممیــز در بــازار حرفــه‌ای جذب 
می‌شدند، آنها به کانون فرهنگی معرفی شدند و یا به بازار نشر 

و آتلیه‌هایی که ممیز معرفی می‌نمود. 
فعالیتــش،  حرفــه‌ای  دوره  در  ممیــز  کــه  این‌ بــا  ســویی،   از 
سفارشــات بسیــاری داشــت، امــا همــواره، زندگــی متوســطی 
را متحمــل بــود. چــرا کــه گرافیــک برایــش چیــزی بیش‌تــر از 
راهی برای کســب درآمد به‌حســاب می‌آمد و این خود نشــانه 
دیگــری از هنرمند مســتقل بــه تعبیــر بوردیــو اســت. هنرمند 
گریز  کــه بــه واســطه قرارگیــری در درون میــدان »هنر نــاب« نا
از چشم‌پوشــی منفعت مادی اســت: »واقعیت این اســت که 
من بیش از نیمی از زندگــی حرفه‌ایام را مجانی کار کردم... من 
به وضوح می‌دیــدم که اینــان در ازای کار مجانــی حاضرند که 
شیوه کارم را منتشر کنند... در این ســن و سال که باید تامین 
و آسوده خاطر باشــم، تنها حقوق بازنشســتگی دانشگاه تنها 
ممــر درآمد اســت!...من اســب تک‌تازی بــودم که بــه تنهایی 
جــولان مــی‌دادم و هیچ بــار مــادی و دنیوی بــر دوشــم نبود. 
در واقــع، نصف ایــام کاریــام )47 ســال( را بــه راحتــی می‌توانم 
تقسیــم کنــم بــه 23 یــا 24 ســال کار مجانــی کــردن و 23یا 24 
ســال کاری که یــک درآمد متوســط و قابــل قبولی بــرای ادامه 
زندگی‌ام دربر داشــت« )قنبــری، 1385: 72(. البته، بوردیو در 
این‌جا از اصطلاح »خویشــاوند فقیر خانواده بورژا« اســتفاده 
گویــد، آن هنرمندانی که شــانس اســتفاده از منابع  کرده و می‌
مالی خانوادگی و یا دوستان و آشــنایان ثروتمند خود را دارند، 
موفــق خواهنــد بــود کــه بــه »تولیــد هنــر نــاب« ادامــه دهند. 
خوشــبختانه بــه واســطه ذات رشــته ارتبــاط تصویــری -کــه 
سفارشــدهنده برآمده از بازار و تقاضای تجاری روزانه اســت- 
ممیز همواره، از وضعیت باثباتی به لحاظ مالی برخوردار بود. 
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دوره اول :1350-1335

-1335این دوره طولانی همراه با فعالیت های جانبی چون کار در بازار تجاری است.تحصیل در دانشکده 
1344

بازار تجاری

آژانس های 
تبلیغاتی

آتلیه بهرامی
کانون آگهی زیبا 

آژانس پاته
1335-
1344

نشریات:
تصویرسازی و 

صفحه‌آرایی

ایران آباد )۱۳۳۹(، گفتگو )۱۳۳۷-۱۳۸۴(، کیهان هفته )۱۳۴۰-۱۳۴۱( )سردبیری احمد شاملو(، مجله کاوش 
)۱۳۴۲-۱۳۴۳(، کتاب ماه )سردبیری جلال آل‌احمد و سیمین دانشور(، نگین )۱۳۴۴-(، فرهنگ و زندگی 

)۱۳۴۸-۱۳۵۰(، رودکی )۱۳۵۰-۱۳۵۷(، سینما )۱۳۵۴-۱۳۵۳(.
1339
1354

انتشارات: 
تصویرسازی

تصویرسازی خلاصه شاهنامه )بنگاه نشر و ترجمه احسان یارشاطر(.
-تصویرسازی قصه های قرانی مهدی آذریزدی )موسسه امیرکبیر(.

گواهینامه طراحی غرفه و ویترین و معماری داخلی مدرسه عالی هنرهای تزیینی، پاریس1968- کار در نشریاتی چون پاری مارچ، لوموند سفر به فرانسه
و ال

1346

1347بانی رشته گرافیک در دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهرانبازگشت به ایران

گشایش آتلیه 
گرافیک

1349آتلیه 42 را به همراهی علی اصغر معصومی و فرشید مثقالی راه اندازی کرد.

-آتلیه شخصی: با بسته شدن آتلیه 42 در مدت کوتاهی، ممیز آتلیه شخصی خود را راه اندازی کرد.
دوره دوم: 1350 -1357

سینما  و تئاتر

طراح صحنه تئاتر
دیکته و زاویه )غلامحسین ساعدی-1347(، سیا زنگی مرد فرنگی )کاردان-

مغفوریان-1349(، پرواربندان )ساعدی-جعفری-1349(، لئوکادیا )ژان آنوی-سمندریان(، 
وای بر مغلوب )ساعدی- رشیدی-1350(، مرگ پیشه‌ور )میلر-شیراندام-1351(، بازرس 

)گوگول-انتظامی-1351(، سیاوش بر باد )نصیریان-1352(.

طبیعت بی جان )سهراب شهید ثالث-1354(، ستارخان )علی حاتمی-1352(.طراح صحنه سینما

طراح پوستر فیلم

پوستر فیلم بلوچ )مسعود کیمیایی۱۳۵۱ (، پوستر فیلم ستارخان )علی حاتمی-۱۳۵۱(، 
پوستر فیلم آرامش در حضور دیگران )ناصر تقوایی 1351(، پوستر فیلم خاک )مسعود 

کیمیایی-۱۳۵۲(، پوستر فیلم یک اتفاق ساده )سهراب شهیدثالث  ۱۳۵۲(، پوستر فیلم 
مغول ها )پرویز کیمیایی-1353(، پوستر فیلم طبیعت بی جان )سهراب شهید ثالث- ۱۳۵۳(، 
پوستر فیلم غزل )مسعود کیمیایی- 1354(، پوستر فیلم غریبه و مه )بهرام بیضایی- 1354(، 
پوستر فیلم گوزن ها )مسعودکیمیایی- ۱۳۵۵(، پوستر فیلم ملکوت )خسرو هریتاش-1356(.

1351-
1356

1352ممیز از دوره دوم به عنوان مدیر هنری در این جشنواره طی پنج دوره در این سمت فعال بود.مدیر هنری جشنواره فیلم تهران
همکاری با 

کانون پرورش 
قکری کودکان و 

نوجوانان
انیمیشن سازی

آن که عمل کرد و آن که خیال بافت )۱۳۵۰(
یک نقطه سبز )۱۳۵۱(

سیاه پرنده )۱۳۵۲(
1350-
1352

با همراهی فرامرز پیل آرام، عبدالرضا دریابیگی، مسعود عربشاهی، مارکو گریگوریان، تشکیل گروه آزاد نقاشاننقاشی
1353غلامحسین نامی. این گروه چهار سال فعالیت داشت.

نمایشگاه های گروه آزاد نقاشان: آبی، گنج، گستره1و2 برگزاری نمایشگاه نقاشی

گرافیک

تشکیل سندیکا گرافیک
همراه با علی اصغر معصومی، فرشید مثقالی، صادق بریرانی، پرویز حلاج، قباد شیوا، نورالدین 
زرین کلک، حسین قهرمانی، مجید بلوچ، اکبر رفیعی، مرتضی کاتوزیان، مهدی رضاقلی زاده، 

حمید نوروزی، سندیکای گرافیست های ایران را تاسیس نمود.
1355

نمایشگاه ها

برپایی نمایشگاه 
50 سال گرافیک 

ایران
کاتالوگ این نمایشگاه به همراه مقدمه مرتضی ممیز و قباد شیوا از مراجع معتبر طراحان 

1355گرافیک آن سال ها است.

برگزاری 
نمایشگاه آثار 
گرافیک آسیا

همکاری با مرکز اسناد فرهنگی آسیا در تهران.
سفر به کشورهای آسیایی: ژاپن، اندونزی، هند،مالزی، نیوزیلند، جزایر فیجی

1356-
1358

نمایشگاه هنر 
پوستر 

این نمایشگاه با حضوررتضی ممیز، صادق بریرانی، ابراهیم حقیقی، حمید نوروزی، قباد شیوا، 
فرهاد باتمان قلیچ، فرشید مثقالی، حسن فوزی تهرانی، بهزاد حاتم و علی خسروی در موزه 

هنرهای معاصر ایران برگزار شد.
1356

جدول2. گا‌ه‌شمار فعالیت‌های ممیز به تفکیک حوزه‌ها و دوره‌ها )نگارندگان(.

تحلیل سرمایه های مرتضی ممیز در جهت اعتلای میدان طراحی گرافیک ایران
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گرافیک

نمایشگاه ها

شرکت در 
نمایشگاه 

واش آرت در 
واشینگتن )هنر 

مفهومی(

همراه با شانزده نفر از هنرمندان آن دوره در این نمایشگاه شرکت کرد. اجرای چاقوهای آویخته 
1356شده از سقف.

عضویت در انجمن طراحان گرافیک 
AGI1356معرفی توسط میلتون گلیزر و رومن سیسلویچجهان

آغاز تالیفات در حوزه گرافیک

ممیز از این دهه به سمت تالیف مقاله و کتاب در حوزه ارتباط تصویری سوق می یابد. شروع این 
کار از مجله تحقیقات روزنامه نگاری بود. 

کتاب طراحی و نقاشی )3 جلد( ناشر: وزارت آموزش و پرورش )1351(.
طرح تزیینی و نقشه کشی، ناشر: وزارت آموزش و پرورش )1354(.
Graphic Art in Iran، ناشر: شورای عالی فرهنگ و هنر)1353(.

دوره سوم: 1370-1357

1357طراحی پوسترهای سیاسی در دانشکده هنرهای زیبا و برگزاری نمایشگاه همراه با دانشجویانانقلاب

1358مستند کردن دیوار نوشته ها و شعارهای روی دیوار و نمایشگاه عکس و دیوار نوشته ها در موزه هنرهای معاصر
ادامه تدریس در دانشکده هنرهای زیبا به رقم برخی مخالفت هاتدریس

جنگ
1361طراحی کتاب های جنگ تحمیلی

طراحی پوستر برای شورای عالی دفاع

طراحی جلد کتاب عروج عشق در باب شهدا جنگ

گرافیک

تالیف کتاب 

کتاب مجموعه نشانه های تجاری و فرهنگی طراحی شده توسط مرتضی ممیز )1362(.
کتاب طراحی اعلان )مجموعه پوسترهای طراحی شده توسط مرتضی ممیز(، انتشارات 

ویلهلم آلمان )1984(.
کتاب تصویر و تصویر )مجموعه طراحی های مرتضی ممیز برای نشریات(، انتشارات اسپرک 

.)1368(

طراحی نشانه های عالی کشور و طراحی اسکناسطراحی دولتی

برگزاری جشنواره ها
بانی برگزاری اولین بی نال طراحی گرافیک، ممیز دو دوره این دوسالانه را مدیریت کرد.

1365
1366 عضو هیات داوران نمایشگاه های گرافیک و فیلم های طراحی متحرک در ایران و کشورهای 

اروپایی )1366(.
دوره چهارم: 1384-1370

دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران- رشته ارتباط تصویریتدریس

فعالیت های 
اجرایی

1376رییس هیات مدیره انجمن صنفی طراحی گرافیک ایران

1378رییس شورای برنامه‌ریزی بیینال ششم طراحان گرافیک ایران

1380مدیر برنامه ریزی نمایشگاه دوسالانه طراحی گرافیک ایران

1380بانی و دبیر نمایشگاه پوسترهای تجربی و خودساخته طراحان ایرانی، موزه هنرهای معاصر تهران

AGI در پاریس و معرفی سه تن از طراحان ایرانی برای عضویت در AGI 2001شرکت در پنجمین کنگره
فعالیت های 

1382نظارت هنری و طراحی روی جلد کتاب )نقاشی های جلال شباهنگی( موسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر.حرفه‌ای

مدیر هنری 
نشریات

کلک )۱۳۶۹-۱۳۸۴(،تصویر )1371(، فصلنامه خاورمیانه )1373(، گفتگو )1373(، نگاه نو )۱۳۷۸-۱۳۷۰(، 
شریف )۱۳۷۲-۱۳۸۰(، پیام امروز )۱۳۷۳-۱۳۷۹(، زمان )۱۳۷۹-۱۳۷۳(.

1370
1383

طراحی صحنه و 
لباس تئاتر

من به باغ عرفان )صابری-1370(.
1370پیروزی در شیکاگو )...-رشیدی-1370(.

تالیف کتاب
طراحی روی جلد )مجموعه طراحی های مرتضی ممیز برای جلد کتاب، نشریات و غیره( نشر ماه ریز )1380(.

Works Morteza Momayez، نشر ماه ریز )1381(.
نشانه ها )جستجوهای ممیز در طراحی نشانه(، انتشارات یساولی )1384(. طراحی اعلان جلد2 )مجموعه 

پوسترهای جدید از 1364 به بعد طراحی شده توسط مرتضی ممیز(، نشر مرکز )1384(.

1380
1384
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نمایشگاه ها

وی در طول فعالیت های هنری خود بیش از ده نمایشگاه اختصاصی از ۱۳۳۹ تا ۱۳۷۷ در تهران و دو نمایشگاه اختصاصی در آلمان 
)۱۳۶۵-۱۳۶۷( و بیش از ۷۴ نمایشگاه گروهی در ایران، آلمان، فرانسه، آمریکا، بلژیک، فنلاند و یوگسلاوی برپا کرد. نمایشگاه پوستر 
پوستر )نمایشگاه پوسترهای ایرانی طراحی شده برای نمایشگاه های پوستر( آخرین نمایشگاهی بود که با هدایت و حمایت مرتضی 

ممیز توسط گروه »همرکاب« تهمتن امینیان و پدرام حربی برگزار شد که البته قبل از افتتاح و برگزاری نمایشگاه در سال ۸۴، ایشان 
درگذشتند.

جوایز

جایزه بهترین طراحی کتاب کودک سال های )1342-1345(، مدال رتبه اول دانشجوی ممتاز دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه 
تهران )۱۳۴۴(، برنده مدال طراحی نمایشگاه بین‌المللی طراحی ژوونیزی فرانسه )۱۹۶۶(، طراح شاعر برای طراحی پوسترهای 

سینمایی فستیوال سینمایی کان )۱۹۷۵(، جایزه و مدال بهترین پوسترهای سینمایی جشنواره فجر تهران ) ۳۶۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹(، 
سیمرغ بلورین بهترین پوستر برای فیلم ای ایران از جشنواره فیلم فجر )1368(، جایزه بهترین آثار طراحی نشانه های دهه ۸۰ 

میلادی )۱۹۹۰(، جایزه ویژه Achievement Award جایزه یک عمر فعالیت هنری به خاطر یک عمر تلاش و دست آوردهای ایشان از 
طرف انجمن بین‌المللی طراحی آیکو-دی )۲۰۰۴(.

جدول3. نشانه‌های طراحی شده توسط ممیز در دوره پهلوی )مشکی، 1388: 32-12(.

تحلیل سرمایه های مرتضی ممیز در جهت اعتلای میدان طراحی گرافیک ایران
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گیری   نتیجه‌
حوزه گرافیک برای تبدیل شــدن بــه میدان طراحــی گرافیک 
ایــران، مسیر فراز و فــرودی را متحمل شــد؛ در ایــن راه مرتضی 
ممیــز و هم‌نسلانش بخش بزرگــی از تشخص‌بخشــی و تبدیل 
شــدن آن بــه میدانــی تخصصــی را برعهــده داشــتند. پرســش 
گیری میدان  اصلی مقاله تشــریح نقش مرتضی ممیز در شکل‌
طراحی گرافیک ایران است و پرســش فرعی تاثیر سرمایه‌های 
گیری  فرهنگــی، اجتماعــی مرتضــی ممیــز در جهــت شــکل‌
ســرمایه نمادین ایشــان اســت. مقاله پیــش رو که بــه مطالعه 
ســرمایه‌های چهارگانه ممیز پرداخته اســت، نشــان می‌دهد، 
بــرای تاثیرگذاری درســت و اصولــی در یک میدان هنــری، باید 
غنی از ســرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی بود. تاثیرگذاری که به 
تخصصی شدن یک میدان کمک کند و آن را قدرتمند ساخته 
کــم ســازد. ممیــز به‌عنــوان  و قاعده‌هــای حرفــه‌ای را در آن حا
کمــک ســایر طراحــان توانمنــد  گــر قدرتمنــد بــه  کُُنش‌ یــک 
گرافیــک، میــدان طراحــی گرافیــک ایــران را ســاماندهی کــرد. 
ساماندهی که به استقلال و هویت‌مندی حرفه‌ای این میدان 
انجامیــد. گرافیکی کــه در دهه ســی و چهل شمســی از ســوی 
جامعــه دانشــگاهی هنــری کــم ارزش )به‌لحــاظ فرمــی( تلقــی 
می‌شــد، با تخصیص ســرمایه‌های فرهنگــی و اجتماعی ممیز 
و ســایر هم‌نسلانش تبدیل به یک میدان مستقل و قدرتمند 
تخصصی شــد. در واقــع، مرتضی ممیز در ســه عرصــه مختلف 
، دانشــگاه  بر جایگاه‌یابی رشــته گرافیک یاری رســاند: بازار کار
و حــوزه هنرهــای تجســمی. در بــازار کار و بــا کوشــش فــراوان، 
صفحه‌آرایی، تصویرسازی و مدیریت هنری، کارهای تبلیغاتی 
را بــا بداعــت و نــوآوری از آثــاری تقلیــدی و فاقد اصول درســت 

دیزاین به آثاری خلاقانه با اســتانداردهای کیفی طراحی بدل 
ساخت.

هر ســه ایــن حوزه‌ها، ســازنده میــدان طراحــی گرافیــک ایران 
شــدند. میدانــی برآمــده از شــبکه قدرتمنــد و یک‌پارچــه، بــا 
مرکزیــت افــرادی چــون مرتضــی ممیــز. چنیــن توانــی تنهــا از 
کــه منــش پــرورش یافتــه و غنــی  شــخصیت‌هایی برمی‌آیــد 
داشــته باشــند و آن را از ســرمایه‌های فرهنگــی، اجتماعــی و 
اقتصادی به دســت آورده‌ باشــند. از این جهــت، در این مقاله 
با تحلیــل ســرمایه فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و نمادین 
کاوی شــد، تا تاثیــر آن در توســعه میدان  ایشــان، منش وی وا
طراحــی گرافیــک ایــران معیــن شــود. ســرمایه‌های فرهنگــی 
ســازنده، دانــش بصــری ممیــز و روحیه جســتجوگر وی اســت 
کــه در وادی‌هــای مختلف بــر تخصص خویــش افــزود و بدین 
گرافیــک را غنــی ســاخت. ســرمایه اجتماعــی، باعــث  شــکل 
گیری شــبکه انســانی پیچیده و گسترده‌ای شــد که وی  شــکل‌
کــرد و بــه واســطه آن رشــته گرافیک را بــه محیط  مدیریــت می‌
دانشــگاه آورد؛ انجمن‌هــا و ســندیکاها را راه انــدازی نمــود؛ 
جشــنواره‌ها و دوســالانه‌ها را برگــزار کــرد؛ عضویــت در انجمــن 
گرافیــک بــرای خــود و دیگــران را محیــا ســاخت  بین‌المللــی 
. در ســرمایه اقتصــادی چــون یــک  و صدهــا دســتاورد دیگــر
معلم و راهنمــا از وضعیــت مالی متوســطی برخــوردار بــود و بر 
داشته‌های فرهنگی خویش بیش‌تر متکی بود. مجموعه این 
موارد ســرمایه نمادینی را با عنوان»پدر گرافیک ایران« محقق 
کرد که نتیجه عمری است که وی صرف فعالیت‌های حرفه‌ای 
به‌عنــوان طــراح و فعالیت‌هــای اجرایی داشــت برای ســاخت 

یک میدان تخصصی و قدرتمند. 

جدول4. نشانه‌های طراحی شده توسط ممیز پس از انقلاب اسلامی )مشکی، 1388: 32-12(.



128

پی نوشت 
1.	  Champ.
2.	 Habitus.
3.	  Pierre Bourdieu(1930-2002).
4.	  Social Capital, Cultural Capital, Capital Economic, Symbolic Capital.

رضــا عباسی)درگذشــت  ۱۰۴۴ق. /۱۶۳۵م.(مشــهورترین نقاش زمان شــاه ‌عباس‌ صفــوی،  اســتاد به‌نام خطاطــی و  مینیاتــور و فرزند مولانا علی‌اصغر .5	
کاشی است.

6 .	
روضۀ الشهدا )به معنی باغ شهدا( مقتلی است از حسین واعظ کاشفی، درباره سرگذشت امام حسین )ع( و وقایع کربلا که به سال ۹۰۸ ق. تالیف شد. .7	
میرزا موسی ممیزی )1319ق.-؟( نقاش و چاپگر، در چهره نگاری و مردم نگاری با رنگ روغن دست داشت؛ در اسلوب پرداخت با سیاه قلم ماهر بود. .8	
روزنامه شرف )1309ق.(، مدیر و موسس این روزنامه میرزا محمدحسن صنیع الدوله )اعتمادالسلطنه( وزیر انطباعات بود. .9	

پس از تعطیلی روزنامه شرف )1309ق.( روزنامه شرافت به مدیریت محمدباقر اعتمادالسلطنه برادرزاده محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه در شهر صفر 10	.
1314ق. شروع به انتشار كرد. این روزنامه به تقلید از روزنامه شرف مصور بود.

 یا هِرمیتاژ )The State Hermitage Museum( واقع در سن پترزبورگ روسیه.11	. ، آرمیتاژ موزه ارمیتاژ
.	12 »نهضت ملی‌شدن نفت« )از بهمن 1229 تا کودتای 28 مرداد 1332(

13.	 poland magazine graphic design.
14.	 First published in 1924 –( novum World of Graphic Design is a leading and influential design magazine)(German/
English). 
15.	 Palais De Chaillot. 

.	16 رابرت پاتنام )Robert David Putnam( )1941-(، جامعه شناس، برنده مدال ملی علوم انسانی، استاد دانشگاه هاروارد.
.	17 مغول‌ها )پرویز کیمیاوی-1352(، در غربت )ســهراب شــهید ثالث-1354(، گوزن‌ها )مســعود کیمیایــی-1353(، کمال‌الملک )علــی حاتمی-1362(، 

دلشدگان )علی حاتمی-1370(، دایره مینا )داریوش مهرجویی-1353(.
.	18 میلتون گلیزر )Milton Glaser( )1929- 2020(، طراح گرافیک آمریکایی.
.	19 رومن سیسلویچ )Roman Cieślewicz( )1930- 1996(، طراح گرافیک لهستانی.
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 Abstract:
Visual communication (graphics) is a knowledge arising from visual literacy, 
knowledge because it depends on visual literacy more than any discipline 
in visual arts, and topics such as standardization, creating visual unity for a 
collection, optimal use of positive and negative spaces, etc. It has great effi-
ciency in clearly and quickly presenting a message, which has a short life in 
Iran. Video communication in a professional and focused manner with a per-
sonality like Morteza Momayez, was identified and recognized. Therefore, 
the ideal role given to him as “Iran’s Graphic Father” is fully deserved, as a 
decade after his death, his position in the field of visual communication pro-
duction has been preserved. The field of visual communication production 
started its early life as an independent and serios field in the art and com-
mercial market, from the early activity period of Momayez.
 As a powerful activists of Iran visual communication champ, Momayez 
was very influential.  It should be mentioned that visual communication is 
always interconnected with two structures: activists and social space, and 
the effectiveness of these two has challenged many professional and re-
search discourses of this area. The most important research in the champ of 
graphics have been done with topics of semiotics, structuralism, and social 
semiotics. So many issues such as the distinction between market and artis-
tic visual communication remained without rooting. Sociological topics of the champ of visual communication can develop 
an etymological and at the same time a pathological context. In the meantime, what Pierre Bourdieu has done to connect 
objective and mental structures creates a useful context to challenge professional champs of the societies. By defining the 
terms champ and habitus, he tries to connect the two- dimensional space of theoretical foundations of sociology (topics 
such as mental structure, micro and macro mental structure, etc. The champ is a network of relationships that exist between 
objective positions within the champ. Different areas of life, art, science, religion, economy, policy and so on forms small 
distinctive models of rules, regulations, and forms of power which Bourdieu calls them the champ. In the first-place champ 
is a structural space of positions and has a close relationship with habitus. Habitus refers “the mental or cognitive structure 
“through which human interact with the social world. Habitus is formed because of the long-term occupation of a position 
Reading the social world and changes according to the nature of individual’s position. Champ and habitus define each other.
 Having their own habits, social activists compete in the champ. This competition is very essential to create position of activ-
ists, so the activists begin different activities in the professional champs and shape their vital power depending on the posi-
tion they hold in the champ. Some activists make constructive and vital impact during his lifetime Momayez as the main ac-
tivist in the champ of visual communication in Iran gave this champ a fame and a worthy place among other artistic champs. 
The hypothesis of the present article is that as an independent and powerful activist Morteza Momayez could affect the 
champ of visual communication production and direct it. His power and influence was due to his habitus. This habitus was 
the creator of visual communication champ so that the course of visual communication owes most of its professional pro-
cesses in the champ of Academia, market as well as its artistic aspects to his effects. According to theoretical foundation 
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section an artist’s habitus is derived from one ‘s capitals (the extent and relative weight of capitals of different factors reading 
a champ determined their positions) Bourdieu uses military illustration (position and castle) to describe the champ and the 
conflicts that take place within it. Capital allows one person to control his own destiny as well as that of others. Bourdieu 
usually speaks of 4 types of capitals.  Of course, this idea is derived from economics and the meaning of economic capital is 
obvious. Cultural capital includes various types of legitimate knowledge and cognition. Social capital includes social rela-
tionships between people. Symbolic capital comes from the dignity of the individual. As the most famous Iranian graphist, 
Momayez has all these main capitals. These capitals enabled him as the father of Iranian graphics to create a special habitus 
which has had an important role in the champ of visual communication. In present article we study his four capitals and ex-
amine their roles in enhancing the champ of visual communication production of Iran, since despite much praise and appre-
ciation given to Momayez no article has determined his importance scientifically. By using the theory of distinction of Bour-
dieu we are going to appreciate the effective character and habitus of Momayez decently and scientifically. The results show 
a champ raised from a powerful and incorporated network with centrality of Morteza Momayez.  Such a power comes only 
from a person who has an uplifting habitus originated from these capitals. Without his presence the champ of visual commu-
nication was not able to achieve independence and identity and if it was, it took too much time and needed more practice. 
All these three areas build the champ of Iran visual communication so that in this paper by investigating cultural, social, eco-
nomic and symbolic capitals of Momayez and determining the effect of each of them in the champ of visual communication, 
we analyze his habitus. It was his constructive cultural capital and his visual knowledge and curious spirit that helped him to 
increase his proficiency in different areas, therefore he could enrich the art of visual communication. Momayez became a 
symbol due to a lifetime of activity in the champ of visual communication. He is considered a symbolic capital whose status 
and prestige have not diminished over time.  Momayez is so distinguished in this symbolism that he is called the father of 
Iranian graphics. In fact, he is not just a cultural and artistic character, but he has become a symbolic capital. He both as an 
illustrator and graphic designer has been effective in developing the graphic quality of Iran.
 From the perspective of research goal this article is considered fundamental and is conducted by descriptive analytical 
method. Data collection tool is taking notes, and the data is collected as documents. The main variables of this study are 
visual communication champ of Iran and time which include the lifetime of Momayez from forties to eighties. Analytical 
variables of this research is theory of distinction of Bourdieu. Data and information are provided in two parts: the1st parts 
deals with theoretical foundations that include contents of the theory of distinction and its subdivisions, 2nd part relates to 
Morteza Momayez, his biography, professional situation and so on. Finally, these two parts are used to analyze the champ of 
visual communication of Iran. To clarify the theory and achieve better results we use tables and results.
Keywords: Morteza Momayez, Habitus, Iran Graphic Design Champ, Cultural Capital, Social Capital. 
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